
 

Publisher: Publications Organization of the Research Institute of Islamic Culture 
and Thought 
© The Author(s) 

ÁEIN-E HOKMRANI (Sceinctific Journal on The Islamic Governance) 
Vol.3 / No.6 / Autumn & Winter 2025 
P-ISSN: 2980-7808 
E-ISSN: 3092-7919 
https://aeinehokmrani.iict.ac.ir 

S
ce

in
ct

if
ic

 J
o
u

rn
a
l 

o
n

 T
h

e 
Is

la
m

ic
 G

o
v
er

n
a
n

ce
 

V
o
l.

3
 /

 N
o
.6

 /
 A

u
tu

m
n

 &
 W

in
te

r 
2
0

2
5
 

339 

Virtue-Oriented Governance in the Political 

Thought of Morteza Motahhari and the 

Communitarians 
Abdoreza Bay  
Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Azadshahr Branch, 
Islamic Azad University, Golestan, I.R.Iran. (Corresponding Author) 
Email: 2031613308@iau.ac.ir 
Mostafa Mohamadi  
PhD Student in Political Thought, Department of Political Science, Faculty of Humanities, 
Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Golestan, I.R.Iran. 
Email: 4285679371@iau.ac.ir 
Khosro Mazraii  
Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Azadshahr Branch, 
Islamic Azad University, Golestan, I.R.Iran. 
Email: Kh.mazrai@iau.ac.ir 

Bay,A and Mohamadi,M and mazraii,K (2025), Virtue-Oriented Governance in 
the Political Thought of Morteza Motahhari and the Communitarians, Aeine 
Hokmrani, 3(6), 339-364 
  10.22034/ah.2026.2075349.1084 

 
Type of Article: Reserch Article Received: 20 May 2025 Revised: 27 July 2025 

 Accepted: 13 November 2026 Publish Online: 22 December 2025 

Abstract 
Virtue-oriented thought, as one of the principal pillars of political ethics in Shia political 
thought, by emphasizing human and innate values, presents a model of governance in 
which consideration for indigenous cultural norms across different geographical regions 
becomes possible. To explain this issue, the communitarian perspective on the challenges of 
the modern world has been adopted as a model—challenges whose negative consequences 
are observable in the so-called advanced and modern countries. The fading of human values 
and the neglect of human virtues and the notion of the good—as one of the innate 
tendencies of humankind—is an issue that can be examined and understood through 
recourse to religious literature. Thus, by examining these challenges, the present study seeks 
to elucidate a model of innate governance in the political thought of Morteza Motahhari. 
This article seeks to address the question of whether the virtue-oriented society envisioned 
by the communitarians bears affinity and compatibility with the society envisioned by 
Morteza Motahhari. In response, it may be argued that the society described by the 
communitarians through their critique of the components of liberalism bears a certain 
degree of affinity with the society envisioned by Motahhari. However, the fundamental 
difference between these two approaches lies in their understanding of human nature 
(fitrah), reason, and the relationship between reason and spiritual sources. In fact, between 
these two approac.hes there exist both meaningful points of convergence and affinity, as 
well as fundamental differences that prevent any claim of complete equivalence between 
them. This affinity makes possible dialogue and comparative engagement, yet it does not 
lead to assimilation or the reduction of one approach to the other. 
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Governance, Communitarianism, Virtue-Oriented Governance, the Political Thought of 
Morteza Motahhari, Innate Values. 
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 چکیده
هلاای  ارزشگرایی به عنوان یکی از ارکان اصلی اخلاو سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه، با پرداختن بلاه  فضیلت

دهد که درآن امکلاان توجلاه بلاه ملاحظلاات فرهنلاگ بلاومی در  ای از حکمرانی را نشان می انسانی و فطری، شیوه
هلاای دنیلاای  گرایی بلاه چلاالش مناطق مختلف جغرافیایی وجود دارد. برای توضیح این مطلب، از نگاه جماعلات

رهای بلاه اصلاطلا  پیشلالارفته و هلالاایی کلاه در آثلاار من لای آن در کشلاو گرفتلاه شلاده اسلات؛ چلاالش ملادرن، الگلاو 
عنوان  توجهی به فضائچ انسانی و مسئله خیر، به های انسانی و بی شدن ارزش پذیر است. کم رنگ مشاهده مدرن 

 ای است که با رجو  به ادبیات دینی، امکان بررسی و فهلام آن وجلاود های فطری نو  بشر، مسئله یکی از گرایش
مطهلاری    ها، به تبیین الگویی از حکمرانی فطری در اندیشه سیاسلای شلاهید رو، با بررسی این چالش این دارد. از

محوراز نگلااه  دنبال پاسخگویی بلاه ایلان مسلائله اسلات کلاه آیلاا جامعلاه فضلایلت پرداخته شده است. این مقاله به
ای کلاه  مطهری قرابت و همراهی دارد؟ در پاسخ بایلاد گ لات جامعلاه  گرایان، با جامعه موردتوجه شهید جماعت

مطهری قرابلات  کنند، تاحدودی با جامعه موردنظر شهید لیبرالیسم از آن یاد می های گرایان با نقد مرل ه تجماع
دارد، اما ت اوت اساسی میان این دو رویکرد، در جایگاه فطرت انسانی، عقچ و رابطه آن با منابب معنلاوی اسلات. 

های بنیادینی که مانب از  معنادار وجود دارد و هم ت اوتگرایی و قرابتی  درواقب میان این دو رویکرد، هم نقاط هم
کنلاد، املاا بلاه  گیلاری تطبیقلای را فلاراهم می وگو و بهره شود؛ قرابتلای کلاه امکلاان گ لات همانندسازی کامچ آنها می

 انجامد. سازی یا تقلیچ یکی بر دیگری نمی همسان

 واژگان کلیدی
 .یفطر یها ارزش، یطهرم دیشه یاسیس شهیاند، محور لتیفض یحکمران، ییگرا جماعت، یحکمران
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 یو خسرو مزرع یمحمد یمصطف ،یعبدالرضا با

 مقدمه
دنبلاال دارد،  یک جامعه را همواره بلاهمندی شهروندان  رضایت کمابیشکه  حکمرانی خوب

. دنبال تحقق آن هسلاتند برخوردار است و حاکمان همواره به بسزاییاهمیت از ، تمام جوامبدر
 مهلامتواند راهکاری برای دستیابی به این  می ،ی انسانیها ارزشتشکیچ جامعه بر پایه  رو ازاین
 های حاکملاان فضیلت بر باتکیهکمابیش  ،. حکمرانی و تشکیچ جامعه بر اساس نگاه دینیباشد

علادالت اجتملااعی، اصلاول حکمرانلای خلاوب ماننلاد چراکلاه  ؛اسلات پیگیلاری قابچیک جامعه 
بلار  تککیلادطریلاق از، و اعتملااد عملاومی داری در حکوملات ترویج ش افیتدینی،  سالاری مردم

، در یلاک جامعلاه محور حکمرانی فضلایلت. محقق می شود فضایچ اخلاقی حاکمان و مدیران
در حکمرانلای  ، در واقبکند توجه می به عنوان اصچ اساسیعلاوه بر قوانین، به فضایچ اخلاقی 

است که قوانین خوب زمانی مرثر خواهند بود کلاه بلاا فضلاایچ  بر این باورمحور  فضیلتجامعه 
تر و  ای سلاالم جامعلاه ملاا شلااهدمحور  حکمرانلای فضلایلت، و بلاا اجلارای قی همراه باشنداخلا

کلاه هملاواره ازآنجا (35، ص 430۳ ،. )مقدریکمک کند خواهیم بود. ، قابچ اعتمادترپایدارتر
توجه اندیشمندان انش اخلاو و سیاست در جامعه موردو تل یق دو د ها ارزشزندگی بر اساس 

خر شیعه است که قائچ به تشلاکیچ جامعلاه کاز اندیشمندان مت مطهری ، شهیدمسلمان می باشد
گ تگلاو در فضلاای  رغلام بلاهآثار ایشلاان  رو . ازاینانسانی است یها ارزشمند بر اساس  فضیلت

برای بررسی و کشف ارتباط م اهیم موردبح  در این مدرن سیاسی، گزینه بسیار مناسبی پیشا
بلاا نقلاد گرایی   ان جدیلاد اسلات. از طرفلای جماعلاتطور کلی در سلاپهر سیاسلای ایلار مقاله و به

ماننلاد علادالت، مشلاترا در جامعلاه  یهلاا ارزشآن و توجه به  محور انسانلیبرالیسم و رویکرد 
کیلادو همچنلاین  پذیری همبستگی و مسلائولیت در عرصلاه سیاسلای،  هلاای انسلاانی ارزشبلار  تک

ه شلایعه امامیلاه و بلار امحلاور از دیلادگ جامعه فضیلت های اندیشههای مشترکی میان خود و  مرز
و  کی ی و تحلیللایروش به پژوهش ایجاد کرده است. در این  مطهری شهید های اساس اندیشه

سلایا کآیلاا ت پاسخ دهیم کلاهپرسش قصد داریم به این  ،ای کتابخانهمرور متون و اسناد  هبه شیو
دیدگاه  محور از گرایی، با جامعه فضلیت های انسانی در نظریه جماعت ارزشجامعه بر اساس 

نظر پرسش این است که جامعه موردقرابت و همراهی دارد؟ فرضیه پاسخ به این  مطهری شهید
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نلاد تاحلادودی بلاا جامعلاه کن لیبرالیسم از آن یلااد ملای های نقد مرل هگرایان که همراه با  جماعت
املاا ت لااوت اساسلای میلاان ایلان دو رویکلارد در  ،قرابت و همراهی دارد مطهری موردنظر شهید

تلار  در یلاک نگلااه کللای رو . ازایلانفطرت انسانی، عقچ و رابطه آن با منابب معنوی اسلات جایگاه
الگلاوی  عنوان بلاه ی اسلالامیهلاا ارزشبلار پایلاه  محور فضلایلت الگلاویی از جامعلاه امکان ارائه

ایلان مقاللاه، ابتلادا بلاه  ترتیب در این بهتوجه اندیشمندان این حوزه باشد. تواند مورد تر، می جامب
و  مطهلاری شلاهید گرایی در اندیشلاه سیاسلای توضیح رابطه فضیلت و سیاست، بازتاب فضیلت

 خواهیم پرداخت.نهایت به ارائه گ تگویی میان این دو و در گرایان جماعت

 فضیلت و سیاست. 1
برای توضیح این م هوم باید یک سیر تاریخی را از مسیر ورود ایلان م هلاوم بلاه رویکلارد 

 ریشلاه کلاه اسلامی کلاسیک سیاسی فلس ه سنت فلس ی اسلامی، موردتوجه قرار دهیم. در
. اسلات بنیادین اصچ گرایی یک فضیلت دارد، ارسطو و افلاطون ویژه به یونانی های اندیشه در

 بلار کلاه گرایی وری لاه یلاا دارد تمرکلاز پیامدها و نتایج بر گرایی که فایده برخلاف رویکرد، این
کید مطلق تکالیف و قوانین  اخلاقی فضایچ تحقق و پرورش در را سیاست جوهر کند، می تک

 تنهلاا نه را دولت ،سینا اب و  فاوابی چون مسلمانی فیلسوفان. بیند می حاکمان و شهروندان در
انسلاانی  سلاعادت بلاه نیلاچ بلارای ابلازار یلاک  مثابلاه به بلکه امنیت، و نظم ح ظ برای نهاد یک
 بلاه عملاچ فقلاط بلاا اسلات، جمعلای و فردی زندگی نهایی غایت که سعادت این. شمردند می

 منظلار ازایلان. آیلاد دسلات ملای ع ت به عدالت، حکمت، شجاعت و همچون اخلاقی فضایچ
 بایلاد تنهلاا نلاه اسلات، موسوم« فاضله مدینه رئیا» به فاوابی فلس ه در که مند فضیلت حاکم

 سلاوی بلاه آن هدایت و جامعه تربیت او، اصلی وری ه بلکه باشد، آراسته فضایچ این به خود
 قراردادهلاای از نلاه نگلارش، ایلان در سیاسی قدرت مشروعیت بنابراین. است اخلاقی کمال

 و رشلاد بلارای اخلاقلای بسلاتر یک ایجاد در حاکم توانایی از بلکه قهری، قدرت یا اجتماعی
 در این م هوم و بر حسب این اندیشلاه،. گیرد سرچشمه می جامعه آحاد در فضایچ شکوفایی

 عمللای ابلازار عنلاوان بلاه بلکلاه حاکم، فردی های ویژگی معنای به تنها نه سیاست در فضیلت
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 یو خسرو مزرع یمحمد یمصطف ،یعبدالرضا با

 در و عمللای عقلاچ از اسلات اده بلاا بتوانلاد مند بایلاد فضیلت حاکم. است جامعه هدایت برای
. سلاازد ممکلان را جامعلاه کملاال و اخلاقی رشد که کند پیاده را سیاستی شریعت، چارچوب

 یلاک تنهلاا نه را فضائچ مسلمان، ( در واقب فیلسوفان400ص  ،44جلد  ،4301 یی،طباطبا)
 شلاهروندان و حلااکم در باید که دانستند می عملی جوهره یک عنوان به بلکه انتزاعی، م هوم
 بلاا شلایعه، سیاسلای اندیشلاه در ویلاژه بلاه رویکلارد ایلان(. 05 ص ،43۳5 نصر،) یابد تجلی
 گرا فضلایلت ای نظریلاه عنلاوان بلاه را اماملات نظریه و آمیخته هم در فقهی و کلامی های آموزه

 خورده گره شیعه فلس ه ژرفی با طور به دیدگاه، این(444 ص ،4361 مومن،) کند می معرفی
 و فلاردی زنلادگی شلائون تملاامی در بلکلاه سیاسلای، حلاوزه در تنها نه این هم آن، در که است

  .آید شمار می به روحانی کمال و ابدی سعادت به رسیدن برای اساسی اصچ اجتماعی،
 و فضیلت پیوند. 4 :شد سیاست فلس ه وارد پایدار دلالت سه یونانی، سنت ازبه طور کلی 

مثابه علاادت  . فضیلت به3؛ (افلاطون) عدالت و تربیت ن ا در جمهور .4؛ (سقراط) معرفت
 (.Aristotle, 2005, p.110( ))ارسطو روی در سیاست و میانه

 تلااریخ در بنیلاادین جایگلااهی سقراط، اندیشه بستر در ویژه به یونانی، سنت در این کلمه
 مثابه به به این م هوم نسبت سقرا  (. البته دیدگاهKraut, 2017, p.45دارد ) اخلاو فلس ه

عدی معرفت مقداری مت اوت و  تنهلاا خیلار راستین معرفت باور دارد که او. دارد نیز الهیاتی بد
 تکلارار با انسان ،اوسطوشود، اما در نگاه  می حاصچ قدسی امر یا الهی عقچ با پیوند بانوعی
 هلالاا عادت ایلان و کنلالاد می تثبیلات خلالاود ن لاا در اخلاقلالای را های آمیزعادت فضلایلت اعملاال

 ,Brickhouse & Smith, 2010شوند ) می تبدیچ او شخصیت طبیعی بخش به تدریج به

p.42\ Irwin, 1999, p.85دچلاار اسلالام جهلاان بلاه ورود در هلاا دلالت هرحال ایلان (. بلاه 
 تبلادیچ نبلاوی لا ملادنی مقصلادی به را «سعادت» فاوابی که شدند؛ تاجایی معنایی جایی جابه
 پیوستار این نصیر خواجه کرد؛ تبیین را منزل لا سیاست اخلاو لا تدبیر پیوستار سینا اب  کرد؛

 الهیلاات با جریان این شیعی نیز سنت در. دانست اخلاو امتداد را سیاست کرد و مند نظام را
 بلاه فلاردی ملکلاات سطح از امام خورد و تا عصر حاضر ادامه پیدا کرد. فضایچ پیوند امامت

 از هلاا ارزش انتقلاال غیبلات، عصلار پرسلاش یافتنلاد و ارتقا رهبری کلامی لا وجودی مقومات
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 و مطه ری، خنین ی ام ا  ،نرار ی چون مت کرانی که دنیوی شد نهادهای به معصوم شخص
 اند. داده آن به پاسخی یک هر منمظری

 مطهری شهید .بازتاب فضیلت در اندیشه2
 مطهلاری شلاهید اجتماعی های اندیشه ترین دغدغه یکی از بنیادی« مطلوب جامعه»مسئله 

ای از روابلاط حقلاوقی، سیاسلای یلاا اقتصلاادی  مجموعلاهفقط انسانی  نگاه وی، جامعهاست. از 
تحقلاق کملاال اخلاقلای پلارورش فضلاایچ انسلاانی و  بلکه پیش و بیش از هرچیز، عرصهنیست، 

ی اخلاقلای و فضلاایچ انسلاانی تهلای شلاود، هلاا ارزشای کلاه از  اساس جامعه انسان است. براین
انحطلااط و  حقیقت دچلاارم حقوقی یا پیشرفت مادی باشد، درهرچند از نظر راهری دارای نظ

در توسلاعه فقط هایی که سعادت اجتماعی را  در نقد دیدگاه مطهری بحران هویتی است. شهید
تنهایی ضلاامن  قانون به»کند که  کنند، تصریح می وجو می های حقوقی یا رفاه مادی جستنهاد

« بخشلاد سعادت جامعه نیست، بلکه رو  اخلاقی و انسانی قانون است کلاه بلاه آن حیلاات می
 (.34، ص430۳)مطهری، 

گرایانلاه دارد.  شناسی فطرت محور ریشه در انسان فضیلت ، جامعهمطهری شهید در اندیشه
موجودی است که استعدادهای اخلاقی و معنوی در سرشت او نهاده شده و  ، انسانویگاه ناز 

ها را سرکوب یا منحرف کند. آنکه آن این استعدادها را فراهم آورد، نه شکوفایی جامعه باید زمینه
داند؛ فردِ فاقد فضلایلت  ای دوسویه می فرد و جامعه را رابطه رابطه مطهری سبب، شهید همین به

دهلاد  های بافضلایلت پلارورش نمی فاسلاد نیلاز انسلاان ای سالم بسازد و جامعه تواند جامعه نمی
 (.444، ص43۳6، همو)

محور، تقلالادم اخلالالاو بلالار  فضلالایلت جامعلالاه تلالارین شاخصلالاه ، مهممطه  ری ش  هیدنگلالااه از 
کند که علادالت، پلایش از  می تککیدساختارهای صوری است. وی در تحلیچ عدالت اجتماعی 

بلادون  ،ن سلاانی اسلات و تحقلاق آن ی باشد، یک فضیلت اخلاقی و ملکهوقحق آنکه یک قاعده
، عادلانلاه دیگر جامعه بیان (. به30، ص43۳0، هموتربیت اخلاقی افراد جامعه ممکن نیست )

 قوانین عادلانه. نتیجهفقط  های عادل است، نه محصول انسان
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 یو خسرو مزرع یمحمد یمصطف ،یعبدالرضا با

دهلاد کلاه جامعلاه  ، نشلاان می«آزادی معنلاوی»بلاا طلار  م هلاوم  مطهری شهیدهمچنین 
کنلاد، بلکلاه هلادف آن رهلاایی  های بیرونی و سیاسی بسلانده نمی محور تنها به آزادی فضیلت

، 4300سوی کمال اخلاقی است )هملاو،  دادن او به انسان از اسارت هواهای ن سانی و سوو
کلاه در آن، تملاام نهادهلاای ای اسلات  منظر جامعه مطلوب اسلالامی، جامعلاه این (. از51ص

اجتملالااعی، فرهنگلالای و سیاسلالای در خلالادمت رشلالاد فضلالاایچ انسلالاانی ماننلالاد علالادالت، 
 گیرند. پذیری، ایثار و تقوا قرار می مسئولیت

ای  ، جامعلالاهمطه  ری ش  هید محور در اندیشلالاه فضلالایلت تلالاوان گ لالات جامعلالاه درنهایلالات می
، بلکلاه تربیلات انسلاانِ نظم اجتماعی یلاا رفلااه ملاادی فقط نهمند است که هدف نهایی آن  غایت

ای کلاه اخلالاو در آن  صالح و تحقق سعادت حقیقی انسلاان در دنیلاا و آخلارت اسلات؛ جامعلاه
، هملاوآیلاد ) شلامار می ای نیست، بلکه شالوده و محلاور تملاامی مناسلابات اجتملااعی به حاشیه
 (.60، ص43۳۳

 جامعلاهبیلاان کلارد ایلان اسلات کلاه  توان می مطهری شهیداجتماعی  اندیشهآنچه در تحلیچ 
دیلادگاه عنوان عنصر بنیادین سامان اجتماعی استوار اسلات. از  به« فضیلت»مطلوب، بر محور 

یک واقعیت قراردادی یا حقوقی، بلکه بسلاتری تربیتلای بلارای تحقلاق کملاال  فقط جامعه نهوی، 
درونلای نیسلات، بلکلاه دارای فقلاط ، فضیلت م هومی فردی و چهارچوبانسانی است. در این 

عدی اجتماعی و   یابد. ساختاری است و در نهادها، روابط و فرهنگ عمومی جامعه تجلی میبد
کند که سعادت اجتملااعی را  هایی را نقد می طور ضمنی دیدگاه با این رویکرد، به مطهری شهید

 عزیمت نقطه کنند. اقتصادی یا تنظیم عقلانی منافب فردی خلاصه می در ک ایت قانون، توسعه
از نگلااه او، گرایانلاه اسلات.  شناسلای فطرت محور، انسان ه فضیلتدر تبیین جامع مطهری شهید

ای اسلات کلاه  جامعلاه ،مطلوب انسان واجد استعدادهای اخلاقی و معنوی ذاتی است و جامعه
هلاای فلاردی، بلکلاه عاملاچ  تنها محصلاول اراده جامعه نه این استعدادها را بال عچ سازد. بنابراین

 فرد و جامعلاه را رابطه مطهری شهیدرو  همینازهاست.  به شخصیت اخلاقی انسان دهنده شکچ
اجتماعی مناسلاب شلاکچ  معنا که فضیلت فردی بدون زمینه این داند؛ به ای دیالکتیکی می رابطه
 یابد. های بافضیلت تحقق نمی سالم نیز بدون انسان گیرد و جامعه نمی
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ی جامعلاه ها تلارین مرل لاه یکلای از مهم ،، تقدم اخلالاو بلار قلاانونمطهری شهید در اندیشه
ایجاد علادالت و توانایی ن سه  قانون، هرچند ضروری، اما فیبه باور وی، محور است.  فضیلت

های درونی شلاهروندان اسلات کلاه  بلکه این رو  اخلاقی و فضیلت را ندارد،سعادت اجتماعی 
ازآنکه یلاک سلاازوکار  پیشاو، عدالت در نگاه  سبب همین سازد. به را کارآمد و عادلانه میقانون 

ن سانی است که باید در سطح فلاردی و اجتملااعی  حقوقی باشد، یک فضیلت اخلاقی و ملکه
آن با دین و معنویلات ژرف ، پیوند اومحور در اندیشه  ویژگی دیگر جامعه فضیلت نهادینه شود.

دار  برخلاف رویکردهای سکولار به اخلاو اجتماعی، فضلایلت را ریشلاه مطهری شهیداست. 
در رفاه دنیوی یا نظم اجتماعی محلادود فقط داند و غایت جامعه را  یدر وحی و فطرت الهی م

سلاوی سلاعادت  ن را بهمند است که انسلاا ای غایت مطلوب از دیدگاه او، جامعه کند. جامعه نمی
تنهلاا ، آزادی نیلاز چهارچوبکند. در این  حقیقی، یعنی کمال اخلاقی و قرب الهی، هدایت می

ه انسلاان بلار و غلبلا« آزادی معنلاوی»نیسلات، بلکلاه تحقلاق  معنای رهایی از قیلادهای بیرونلای به
 گیرد. میتمایلات ن سانی را دربر

محلاور و  ، الگویی تربیتی، اخلاومطهری شهید محور در اندیشه مجمو  جامعه فضیلتدر
ای، بلکلاه محلاور اصلالی  مند از نظم اجتماعی است که در آن، اخلاو نلاه املاری حاشلایه غایت

شود. ایلان الگلاو، هلام نقلادی جلادی بلار  میشمرده ط اجتماعی سیاست، قانون، فرهنگ و رواب
 گرایی صِرف است و هم طرحی ایجابی برای بازسازی جامعه بلار پایلاه فردگرایی لیبرالی و قانون

محور از  های جامعلاه فضلایلت شلااخص( 4در جلادول شلاماره ) فضایچ انسانی و الهلای اسلات.
 نمایش داده شده است. مطهری شهید دیدگاه

 4جدول شماره 
 شاخص مطهری تبیین از دیدگاه شهید ردیف

1 
عدالت پیش از آنکه سازوکار حقوقی باشد، یک ملکه اخلاقی و 

 اجتماعی است.
 مثابه فضیلت عدالت به

2 
انسان دارای استعدادهای اخلاقی و الهی ذاتی است و جامعه باید 

 .زمینه شکوفایی آنها را فراهم کند
 محور شناسی فطرت انسان

3 
بدون پشتوانه اخلاقی قادر به تحقق عدالت و سعادت اجتماعی قانون 

 .نیست
 تقدم اخلاق بر قانون
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 یو خسرو مزرع یمحمد یمصطف ،یعبدالرضا با

 شاخص مطهری تبیین از دیدگاه شهید ردیف

4 
فضایل اجتماعی ریشه در وحی و فطرت دارند و دیق محور نفم 

 اخلاقی جامعه است. تنفیم روابط بیرونی
 پیوند دیق و اخلاق اجتماعی

 آزادی معنوی بیرونیآزادی حقیقی، رهایی انسان از اسارت نفساً تنفیم روابط  2
 مندی جامعه غایت هدف جامعه تحقق سعادت دنیوی و اخروی و قرب الله 6
 مسئولیت اجتماعی افراد جامعه نسبت به سرنوشت اخلاقی و اجتماعی یکدیگر مسئولند. 7
 نقد فردگرایی افراطی یابد. فرد بدون پیوند ارزشی با جامعه، به کمال انسانی دست نمی 8
 سازی فضایل نهادینه باید در فرهنگ، نهادها و ساختارهای اجتماعی تجلی یابند.فضایل  9

 از دیدگاه جماعت گرایان محور فضیلت . جامهه3

و اخلالاو معاصلار غلارب  یاسلایدر فلس ه س یاصلاح لا یانتقاد انیجر کی ییگرا جماعت
جان  سمیبرالیل ژهیو فردگرا )به سمِ یبرالیدر واکنش به لکمابیش  ،یلادیم 40۳4  است که از دهه

فلاردِ »بلار  یبلاا تمرکلاز افراطلا برالیل یها هیکه نظرباور دارند  انیگرا رالز( شکچ گرفت. جماعت
 دهیلامشلاترا را ناد یاخلاقلا چیو فضا یجمع تیسنت، فرهنگ، هو اجتما ،نقش  ،«ادیخودبن
 یدهلاد جمعلا یملا حیتوضلا س ند گونه که  آن جماعت(. Sandel, 1998, pp.1-7) اند گرفته

 (.ibid) مینیگلالاز ملالایبر اریلالااخت هنلالاه آنکلالاه بلالا میکنلالا یاسلالات کلالاه خلالاود را در آن کشلالاف ملالا
کیلادکه بر اهمیت جامعه و پیوند میان فرد و اجتملاا   است،یک مکتب فکری گرایی جماعت  تک

وسلایله  بلاهتلاوجهی  طلاور قابلاچ که هویت و شخصیت فرد بهباور است  برایناین مکتب . کند می
 بلااور بلاراینگرایی  یگر، جماعتد بیان د. بهگیر های جمعی شکچ می بستگیی و واروابط اجتماع

ی مشلاترا، معنلاا هلاا ارزشاست که فردیت و استقلال فرد، در پرتو ارتباط با جامعه و تعهد بلاه 
کیلاد ،ارتباط متقابچ فرد و جامعلاه .کند پیدا می ، ی ماننلاد علادالت، همبسلاتگیهلاا ارزشبلار  تک

کیلاد  های لیبرالیسلام بلاه جنبلاهاز نقلاد برخلای و  مسئولیت اجتملااعی و پذیری مسئولیت ویلاژه تک
شلامار  بلاه گرایی م اهیم کلیدی جماعت، از گرفتن منافب جمعی ازحد بر فردگرایی و نادیده بیش

 .(45-43، ص43۳5)جمعی از مترجمان،  رود می

بررسلای  چمانند سیاست، اخلاو، و حقوو قابهای مختل ی  گرایی در حوزه م اهیم جماعت
گرا و  گرایلالاان ممکلالان اسلالات بلالار اهمیلالات اخلالالاو فضلالایلت در حلالاوزه اخلالالاو، جماعت، اسلالات
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ی هلاا ارزشبر انتقال دانش،  افزونای که  گونه کنند به تککیدو آموزش پذیری اجتماعی  مسئولیت
 (.4300کنند )ر.ا: مدنی قه رجی،  تککیدهای اجتماعی  مشترا و مهارت

و مستقچ باشد، در بسلاتر  یانتزاع یازآنکه موجود شیپ یانسان خودِ  انیگرا نگاه جماعت در
و  یجمعلا یبدون رجو  بلاه زنلادگ لتیو فض اخلاوو  ردیگ یها شکچ م و سنت خیاجتما ، تار

حقلاوو  تیریملاد، تنهلاا اسلاتیس. از طرفلای در ایلان نگلااه سلاتیفهم ن مشترا قابچ یها تیروا
 ,Sandel, 1998ت )هسلا زیلان یملادن یها لتیمشلاترا و فضلا ریاز خ یبلکه پاسدار ست،ین

pp.150-177.) 

 م هلاوم ،آنهلاانقلاد  یاصلال محلاورگرایان نقد جدی به لیبرالیسلام دارنلاد.  رو جماعت ازاین

«Self» کنلاد یم ریرا تصو یانسان ،نزد رالز(ویژه  به) سمیبرالیلآنها نگاه  از. است سمیبرالیدر ل 
خود  تیهو یو حت ها ارزشاهداف،  تواند یمو  شود یم فیتعر یاجتماع وندیاز هر پ شیپ که

و  انلاهیگرا رواقبیرا غ ریتصلاو نیلاا انیلاگرا جماعت .نلادیرا بدون اتکلاا بلاه سلانت و اجتملاا  برگز
 یِ اخلاق یوندهایها و پ سنت ها، تیروا برساخته» انسان، کنند یم تککیدو  دانند یم یاخلاقضد

 (.ibid, pp.50-65ت )اس «ینیشیپ

 آرای معاصلار، فلسلا ه بلاا گرا جامعلاه فضلایلت اندیشه مواجهه های عرصه ترین مهم از یکی
 طر  با که مت کری گرایی است؛ یکی از نمایندگان برجسته جماعت عنوان به اینمایر مک احسدیر

 را گرایی فضلایلت از نوعی احیای فضیلت، از پا خود مهم کتاب در محور روایت اخلاو ایده
 در هنجلااری معیارهلاای پراکنلادگی و ملادرن اخلالاو نقلاد بلاا وی. گرفلات پلای مدرن جهان در

کیلاد قراردادگرایانلاه، و فردگرایانلاه های فلسلا ه  و تلالااریخی های سلانت دل از تنهلاا کلاه کنلاد می تک
 موجلاودی انسلاان او، نظلار در. داد ارائه دفا  قابچ و منسجم اخلاقی توان می هویتی های روایت

 غایلاات بلاا پیونلاد در و مشلاترا روایت یک بستر در تنها او فضایچ و اعمال که مند روایت است
 (. MacIntyre, 2007, pp.35-238) یابند می معنا جمعی

او های  بنلادی ذیلاچ از دیلادگاه دسلاته ،اینم ایر مک احسدیر های با مطالعه مجمو  آرا و اندیشه
 آید: دست می محور به درباب جامعه فضیلت

اخلالاو باور دارد که  اینمایر مک الف( بحران اخلاق مدرن و ضرورت بازگشت به فضیلت:
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 یو خسرو مزرع یمحمد یمصطف ،یعبدالرضا با

بلادون بسلاتر  ،دچار گسیختگی م هومی شده و م اهیم اخلاقی )وری ه، حق، علادالت(، مدرن
محور  فضلایلت انلاد. جامعلاه ای تقلیلاچ یافته هلاای سلالیقه محور، بلاه داوری مند و فضیلت غایت

 (.Ibid: 1-5است )پاسخی به این بحران 
امری فردی و  ،فضیلتگیرد:  شکل می« کنش اجتماعی مهنادار»فضیلت فقط در بستر  (ب

محور،  کند. جامعه فضیلت و زندگی اجتماعی معنا پیدا میها  رویهانتزاعی نیست، بلکه در دل 
 .(4304، اینتایر مک) اند های اصیچ در آن زنده ای است که رویه جامعه

باور اسلات  ایده محوری این اندیشه براینه نهادزده: محور در برابر جامه ج( جامهه فضیلت
سلاوی قلادرت، پلاول و منزللات گلارایش  خود به خودی هستند، اما به  که نهادها برای بقا ضروری

ها هستند و فضلاایچ از  ای است که نهادها در خدمت رویه محور، جامعه دارند. جامعه فضیلت
 (. MacIntyre, 1999, 194-195کنند ) فساد نهادی محافظت می

محور نیازمنلاد  بر اساس ایلان ایلاده جامعلاه فضلایلتمهناست:  بی« غایت»د( فضیلت، بدون 
اخلالاو بلادون »گویلاد:  می اوس طوبا الهام از  اینمایر مکتصویری روشن از انسانِ مطلوب است. 

 (. ibid, 1999, pp.148-149پاشد و جامعه مدرن، غایت را حذف کرده است ) غایت، فرومی
معناست  این ایده محوری این گذاره به محور: ستون فقرات جامهه فضیلتهـ( سنت، 

هسلاتند.   فهم های زنده و عقلانی لا اخلاقلای قابلاچ ها فقط در چهارچوب سنت که فضیلت
 داوری اسلات گرا نیست، بلکه درون سلانت، عقلانلای و قابلاچ محور، نسبی جامعه فضیلت

((ibid, 1988, 12&224. 
زندگی اخلاقلای فلارد و جامعلاه تنهلاا در قاللاب روایلات  جامهه:و( روایت و هویت اخلاقی 

خود را جزئی از یلاک  ای است که اعضایش محور، جامعه یابد. جامعه فضیلت مشترا معنا می
 (.ibid, 2007, p.216) مسئولیت تاریخی دارندو  دانند داستان اخلاقی می

دوللات چ استوار است که اص این م هوم براین محوریه اید ز( نقد لیبرالیسم و دولت مدرن:
امکلاان و همچنلاین  کنلاد طرف نیست، بلکلاه اخلالاو را تهلای می نسبت به خیر بی لیبرال مدرن

 (.Ibid, pp.236-238) کند محور را تضعیف می گیری جامعه فضیلت شکچ
پروژه فکری دهد که  نشان می« محور جامعه فضیلت»درباب  اینمایر مکهای  برآیند اندیشه
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وی حال ایجابی به بحران اخلاو در جهان مدرن اسلات.  انتقادی و درعین در اساس پاسخی او
هلاای  چهارچوببا تشخیص فروپاشی زبان اخلاقی مدرن و پراکندگی معیارهای هنجلااری در 

انسلاجام نبلاودِ کند که اخلاو مدرن از  می تککیدفردگرایانه، قراردادگرایانه و لیبرالی، بر این نکته 
را نلادارد. هلادایت معنلاادار کلانش انسلاانی توانلاایی بلارد و دیگلار  میمندی رنج  عقلانی و غایت

محور نه یک بازگشت نوستالژیک به گذشته، بلکلاه تلاشلای عقلانلای  منظر جامعه فضیلت ازاین
 های اخلاقی زیست جمعی است. برای بازسازی بنیان

و « های اجتملااعی معنلاادار رویلاه»، فضلایلت تنهلاا در بسلاتر اینم ایر مکدر منظومه فکلاری 
تملااعی، تلااریخی و رو اخلالاو املاری ذاتلاا  اج ایلانگیرد و از ی مشترا انسانی شکچ میها کنش

دهلاد  شود و هشدار می تمایز قائچ می« نهادها»و « ها رویه»حال، وی میان  نهادمند است. بااین
در صلاورت رهلاایی از نظلاارت اما اند،  که نهادها، هرچند برای تداوم حیات اجتماعی ضروری

جامعلاه  ترتیلاب سازی اخلاو هسلاتند. بلادین بی و تهیطل ، مستعد فساد، قدرتفضایچ اخلاقی
های اخلاقلای قلارار دارنلاد و  نهادها در خدمت رویلاه ،ای است که در آن جامعه ،محور فضیلت

 ند.هست  فضایچ، ضامن سلامت و پایداری نظم اجتماعی
د کلاه فضلایلت دهلا نشلاان می ،«غایت»با احیای م هوم ارسطویی  اینمایر مکدیگر،  ازسوی

معنا خواهلاد بلاود. در جامعلاه ملادرن،  بدون تصور روشنی از انسانِ مطلوب و خیر مشترا، بی
ها به ترجیحات فردی انجامیده است؛ حال آنکلاه  حذف غایت از اخلاو، به فروکاست فضیلت

های اخلاقی همواره در نسبت با غایات جمعی و خیلار مشلاترا  محور، کنش در جامعه فضیلت
« لا اخلاقلای های زنلاده عقلانلای سلانت» چهلاارچوبمندی، تنها در  ند. این غایتشو ت سیر می

اند و نه فراتاریخی، بلکه امکان داوری عقلانلای  گرایانه هایی که نه نسبی تحقق است؛ سنت قابچ
 آورند. سنتی را فراهم می درون

ی از مثابه بنیان هویلات اخلاقلای، تصلاویر روشلان به« روایت»بر  اینمایر مک تککیددرنهایت 
ای کلاه اعضلاای آن خلاود را جزئلای از یلاک روایلات  دهد؛ جامعه محور ارائه می جامعه فضیلت

های خلاویش را در افلاق مسلائولیت تلااریخی و خیلار  دانند و کنش اخلاقی مشترا میلا  تاریخی
از لیبرالیسم و دولت مدرن نه صلارفا  سیاسلای،  اینمایر مکاساس نقد  اینکنند. بر جمعی معنا می
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 یو خسرو مزرع یمحمد یمصطف ،یعبدالرضا با

طرفلای  دهد دولت لیبرال بلاا ادعلاای بی شناختی است؛ نقدی که نشان می و انسانبلکه اخلاقی 
کند. مجمو   محور را تضعیف می گیری جامعه فضیلت های شکچ عمچ زمینهدرنسبت به خیر، 

کند که در آن فضیلت، سنت، روایلات و  ای را ترسیم می ها، طرحی منسجم از جامعه این مرل ه
 شوند. شمرده میقی و زیست جمعی غایت، ارکان اصلی سامان اخلا

 مطهریشهید  گرایان و مقایسه جامهه فضیلت گرا در اندیشه جماعت. 4

 رورت مقایسه. ض4ـ1

فقط  نلاه دار و موجه است که نشان دهد این کار زمانی معنا ،در یک پژوهش علمی، مقایسه
گذاشتن دو دیدگاه، بلکه پاسخی به یک مسئله نظری یا اجتماعیِ زنلاده اسلات. مقایسلاه  همکنار

از این جهت واجلاد ضلارورت  گرایان و جماعت مطهری شهیددر آرای « محور جامعه فضیلت»
اند، املاا  جدی است که هر دو، در واکنش به بحران انسان و جامعه در جهان مدرن شکچ گرفته

تلاوان در  گویند. تبیین این ضلارورت را می کاملا  مت اوت سخن میاز دو سنت فکری و معرفتی 
 :پیوسته توضیح داد هم چند سطح به

است. فردگرایی لیبرالِ مسلط بلار جهلاان داشته های مت اوت  بحران مشترا، پاسخ نخست،
طللاب و گسسلاتن پیونلادهای اخلاقلای و معنلاوی، بلاه  معاصر، با تقلیچ انسان بلاه فاعلاچِ من عت

گسیختگی هویت جمعی انجامیلاده اسلات.  تضعیف تعهد اجتماعی و ازهم فرسایش فضیلت،
کیداند و با  گرایان غربی دقیقا  در نقد همین وضعیت پدید آمده جماعت بلار سلانت، جامعلاه،  تک

اند اخلاو فضیلت را به متن زنلادگی اجتملااعی  های مشترا و خیرهای جمعی، کوشیده روایت
ای  گرای مدرن، از جامعلاه شناسی تقلیچ ز با نقد انساننی مطهری شهید دیگر سویبازگردانند. در

گوید که در آن فضیلت نه امری صلارفا  فلاردی، بلکلاه حقیقتلای اجتملااعی، تربیتلای و  سخن می
دهد که چگونه یک مسلائله واحلاد در دو افلاق  مند است. مقایسه این دو رویکرد نشان می غایت

 ه است.های نظری متمایز منجر شد بندی تمدنی مختلف، به صورت
کنلاد.  شناختی، ضرورت این مقایسلاه را دوچنلادان می تمایز در مبانی معرفتی و انسان دوم،
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به تجربلاه تلااریخی جواملاب چهارچوب فلس ه اخلاو سکولار و بااتکادر بیشتر گرایان  جماعت
اجتماعی  ی درونها های اجتماعی و توافق فضیلت نزد آنان از دل سنت .گویند غربی سخن می

شناسی توحیدی،  محور را بر مبنای انسان جامعه فضیلت مطهری شهید مقابچ،بد. دریا معنا می
های  شباهت»کند. مقایسه این دو، امکان ت کیک  مندی خلقت تحلیچ می فطرت الهی و غایت

سازد و مانب از همانندسلاازی سلاطحی اندیشلاه  را فراهم می« های بنیادین ت اوت»از « کارکردی
 شود. بی میهای غر اسلامی با نظریه

ررفیت آن  مطهری شهید این مقایسه از حی  تولید نظریه بومی اهمیت دارد. اندیشه سوم،
وگوی انتقادی با نظریات معاصر غربی بازخوانی شود؛ نه در موضب ان علاال  را دارد که در گ ت

دهلاد کلاه کلادام  گرایی نشلاان می و تقلید و نه در موضب انزوا و گسست. سنجش آن با جماعلات
وگوی جهلاانی شلاوند و  توانند وارد گ ت بر اجتما ، فضیلت و تربیت اخلاقی می تککیدعناصرِ 

ها )مانند نسبت فضیلت با وحی، عبودیت و کمال نهایی انسان( تملاایز  حال کدام مرل ه عیندر
 کنند. هویتی اندیشه اسلامی را ح ظ می

ای کلاه  ایرانی است. جامعلاه-درنهایت ضرورت این مقایسه نارر به مسئله امروز جامعه اسلامی
یافتلاه از دیلان مواجلاه اسلات، نیازمنلاد  های تقلیلاچ دیگر با قرائت سو با فردگرایی مدرن و ازسوی ازیک

محور است که هم از انسجام اجتماعی دفا  کند و هم از عملاق معنلاوی و  الگویی از جامعه فضیلت
هلاای ایلان  گرایلاان، افق و جماعت مطه ری ش هیدالهی فضیلت غافچ نماند. مقایسلاه محققانلاه آرای 

وگوی انتقلاادی بلاا اندیشلاه  گ لات تلاوان از دل دهد که چگونلاه می سازد و نشان می امکان را روشن می
 محور اسلامی دست یافت. معاصر، به بازسازی نظری جامعه فضیلت

 مقایسه مبانی دو دیدگاه. 4ـ2

 مسئله مشترک: بحران اخلاق و فروکاست جامهه به نظم صوری. 4ـ2ـ1

گرایان، تشخیص نوعی بحلاران اخلاقلای در  و جماعت مطهری شهید نقطه عزیمت مشترا
ای که به قلاانون، سلااختار حقلاوقی یلاا  باورند که جامعه ست. هر دو رویکرد براینجوامب مدرن ا

بلاا  مطهری شهید دهد. رفاه مادی تقلیچ یابد، توان تولید انسان اخلاقی و مسئول را از دست می
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 یو خسرو مزرع یمحمد یمصطف ،یعبدالرضا با

شلارط حیلاات « خلاقلایرو  ا»کنلاد کلاه  می تککیلادمحوری صلارف،  گرایی و توسلاعه نقد قانون
، از فروپاشلای زبلاان اخلاقلای اینم ایر مکویژه  گرایلاان، بلاه عتکه جما حالیاجتماعی است؛ در

ت اوت اساسلای در  حال بااین گویند. شدن م اهیمی چون عدالت و خیر سخن می مدرن و تهی
یلات الهلای آن را ناشی از غ لت از فطرت، وحی و غا مطهری شهیدو  تحلیچ ریشه بحران است

محصلاول فردگرایلای لیبلارال و گسسلات از  گرایان بحلاران را که جماعت حالیداند، در انسان می
 کنند. ای اخلاقی تاریخی تحلیچ میه سنت

 مند شناختی فضیلت: فطرت الهی در برابر خودِ روایت مبانی انسان. 4ـ2ـ2

گرایانه اسلاتوار  شناسی فطرت محور بر انسان ، جامعه فضیلتمطهری شهیددر اندیشه 
ساز این  وی است و جامعه نقش بال عچاست. انسان ذاتا  واجد استعدادهای اخلاقی و معن

رو فضیلت ریشه در سرشت الهی انسلاان دارد و صلارفا  برسلااخته  استعدادها را دارد. ازاین
 اجتما  نیست.

لا انسان را موجودی اساسا  اجتماعی، تاریخی  اینمایر مکویژه  گرایان لا به درمقابچ، جماعت
گیرد.  های جمعی شکچ می ها و روایت نتدانند که هویت اخلاقی او در دل س مند می و روایت

ترتیب  بلادین در این دیدگاه، فضیلت بدون ارجا  به بستر اجتماعی و تاریخی فاقلاد معناسلات.
 شناسلای هستیتقلادم  مطه ری ش هید کننلاد، اگرچه هر دو رویکرد، فردگرایی انتزاعی را نقد می

و  معرفلات شلاناختیم گرایلاان بلار تقلاد کلاه جماعت حالیدهد، در لت را به فطرت الهی میفضی
 .دارند تککیدعملی سنت و روایت اجتماعی 

 سبت فرد و جامهه: دیالکتیک تربیتی در برابر برساخت هویتی. ن4ـ2ـ3

فهمد: فرد بافضیلت، شلارط  رابطه فرد و جامعه را دیالکتیکی و تربیتی می شهید مطهری
تحقق جامعه سالم و جامعه سالم، بستر پرورش انسان بافضیلت است. در این چهارچوب، 

گرایان نیز فلارد  کننده، بلکه مسئول تربیت اخلاقی انسان است. جماعت فقط تعیین جامعه نه
کید آنان بیشلاتر بلار ایلان اسلات کلاه فلارد پیشلااپیش درون  دانند، اما را من ک از جامعه نمی تک

منظر جامعه بیش از آنکلاه  ها تعریف شده است. ازاین ها و سنت ای از تعهدات، روایت شبکه
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کننده باشد، سازنده هویت اخلاقی فرد است. بنابراین اشتراا دو دیدگاه در نقد  فقط تربیت
گاهانلاه فلارد درقبلاال  مطهری شهیدخودِ لیبرالیِ خودبنیاد است، اما  بر مسلائولیت اخلاقلای آ

کید بیشلاتری دارد، درحالی یلاافتگی تلااریخی هویلات  گرایلاان بلار تعین کلاه جماعت جامعه تک
 فشارند. اخلاقی فرد پای می

 اخلاق، قانون و نهادها: تقدم فضیلت بر ساختار. 4ـ2ـ4

محور است.  یکی از ارکان جامعه فضیلت ،، تقدم اخلاو بر قانونمطهری شهید در اندیشه
ای اخلاقی اسلات و قلاانون بلادون پشلاتوانه  عدالت پیش از آنکه سازوکاری حقوقی باشد، ملکه

و « ها رویلاه»نیز با تمایز میلاان  اینمایر مک های درونی شهروندان، کارآمد نخواهد بود. فضیلت
قلای کند که نهادهلاا ذاتلاا  مسلاتعد فسلاادند و تنهلاا فضلاایچ اخلا می تککید، بر این نکته «نهادها»

 توانند آنها را در خدمت خیر مشترا نگه دارند. می
ت اوت کلاه  پردازند؛ بااین محوری صِرف می قانوننتیجه هر دو دیدگاه به نقد نهادزدگی و در
کنلاد،  بندی می ربیلات معنلاوی صلاورتاخلاو دینی و ت چهارچوباین نقد را در  مطهری شهید

تلااریخی لا  های عقلانلای ارسطویی و سلانتآن را در افق اخلاو فضیلت  اینمایر مککه  حالیدر
 دهد. توضیح می

یخی غایت. 4ـ2ـ۵  مندی جامهه: قرب الهی در برابر خیر مشترک تار

، سلاعادت حقیقلای انسلاان و قلارب الهلای مطه ری شهیدمحور نزد  غایت جامعه فضیلت
صلاورت پیوسلاته  است؛ جامعه مطلوب، افقی فراتر از نظم دنیوی دارد و دنیلاا و آخلارت را به

کیلاد می اینمایر مکبیند. درمقابچ،  می کنلاد، املاا ایلان غایلات در  نیلاز بلار ضلارورت غایلات تک
نسلابت بلاا  شود، نه لزوما  در سنتی تعریف می چهارچوب خیر مشترا و انسانِ مطلوب درون

 وحی یا سعادت اخروی.
داننلاد، غایلات در  معنلاا می اخلالاو بلادون غایلات را بی ،هرچند هر دو رویکردترتیب  این به

گرایی، ملااهیتی  که در جماعلات حالیلا الهی دارد، در ماهیتی متافیزیکی ،مطهری شهیداندیشه 
 یابد. اجتماعی می لا اخلاقی و درون تاریخی
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 اشتراک کارکردی، افتراق مبناییسنت، روایت و دین: . 4ـ2ـ۶

دانند و اخلالاو  محور می گرایان، سنت و روایت را ستون فقرات جامعه فضیلت جماعت
کید بر پیوند  مطهری شهیدشمارند.  فهم می های زنده عقلانی قابچ را تنها درون سنت نیز با تک

گلااه او، تنهلاا کنلاد، املاا سلانت در ن نوعی از سنت دینلای دفلاا  می دین و اخلاو اجتماعی، به
رو، اگرچه سلانت در  تاریخی یا عرفی نیست، بلکه ریشه در وحی و فطرت الهی دارد. از این

واجلاد اعتبلاار الهلای و  مطه ری ش هیدهر دو دیدگاه نقشی بنیلاادین دارد، سلانت در اندیشلاه 
سلانتی و تلاداوم  گرایی، اعتبار آن از عقلانیلات درون که در جماعت فراتاریخی است، درحالی

 شود. ناشی می تاریخی،

 شهیدمحور در اندیشه  از آنچه گ ته شد می توان نتیجه گرفت که مقایسه جامعه فضیلت
دهد که هر دو، پاسخی انتقلاادی بلاه فردگرایلای لیبلارال و  گرایان، نشان می و جماعت مطهری

دهند و بر نقش اجتما ، فضیلت، غایت و مسلائولیت اخلاقلای  بحران اخلاو مدرن ارائه می
کید دار شناختی، منبلاب فضلایلت و غایلات  حال ت اوت بنیادین آنها در مبانی انسان ند. بااینتک

 نهایی جامعه است.
مند به سعادت اخروی از جامعه  محور و غایت الگویی الهی، فطرت مطهری شهیداندیشه 

، الگلاویی اینم ایر مکویژه در قرائلات  گرایی، به که جماعت کند، درحالی محور ارائه می فضیلت
دارد. ایلان مقایسلاه  اجتملااعی عرضلاه ملای محور و معطوف به خیر مشترا درون ی، سنتتاریخ

تلاوجهی وجلاود دارد،  دو رویکلارد اشلاتراکات م هلاومی قابلاچ دهد که هرچند میان این نشان می
ای اسلات  واجد عمق متافیزیکی و الهی مطهری شهیدمحور در اندیشه اسلامی  جامعه فضیلت

 کند. گرای معاصر متمایز می فضیلتهای سکولار  بندی که آن را از صورت

گرایـان در  و جماعت مطهریید محور در اندیشه شه جامهه فضیلت قدرتمقایسه . 4ـ3
 مناظره با لیبرالیسم

شناسلای خلااص،  سانانپایه ای فلس ی بر  یک نظریه سیاسی، بلکه منظومهفقط  لیبرالیسم نه
ای کلاه در مقلاام نقلاد یلاا  رو هر نظریلاه و تقدم حق بر خیر است. ازاین ای از آزادی ویژهبرداشت 
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کلاه در چلاه سلاطحی بلاا لیبرالیسلام کند گیرد، باید روشن  سازی در برابر لیبرالیسم قرار می بدیچ
ن سلالااز. در ایلالا گ تملالاانی و اصلالالاحی، یلالاا سلالاطح مبنلالاایی و بدیچ سلالاطح دروند: شلالاو مواجلالاه می

محور بلالاا اندیشلالاه  دربلالااره جامعلالاه فضلالایلت مطه  ری ش  هید اندیشلالاه ، مقایسلالاهچهلالاارچوب
 .یابد اهمیت می« قدرت در منارره با لیبرالیسم»حی  ، ازاینمایر مکویژه  گرایان، به جماعت

پارادایمی لیبرالیسم از توان اقناعی بالاتری برخوردار است، اما  گرایی در نقد درون جماعت
تر  تر و بلادیلی بنیلاادین مند خود، افقی عمیق شناختی و غایت با نقد انسان یمطهر شهید اندیشه

های دو دیدگاه در منارره با لیبرالیسم را  . درادامه مهمترین مول هدهد برای جامعه لیبرال ارائه می
 کنیم: مقایسه می

 پارادایمی با لیبرالیسم گرایی و قدرت مناظره درون جماعت. 4ـ3ـ1

نقلاد خلاود بلار لیبرالیسلام را از  ،گرایلاان جماعتاشتراک زبانی و فلسفی با لیبرالیسم: الف( 
 شلاده م لااهیم پذیرفته از زبلاان عقلاچ سلاکولار، دهنلاد. آنهلاا درون سنت فلس ه غرب سامان می

گیرنلاد. ایلان  بلارای نقلاد لیبرالیسلام بهلاره می و تاریخ اندیشه اخلاقی غرب فلس ه سیاسی مدرن
بحلا  و  فهم، قابچ گرایانلاه بلارای مخاطلاب لیبلارال، قابلاچ جماعت شلاود نقلاد ویژگی باعلا  می

 عنوان نقد بیرونی باشد. طرد به غیرقابچ
گرایلاان، لیبرالیسلام را  و دیگلار جماعت اینم ایر مک های درونی لیبرالیسـم: ب( تمرکز بر بحران

، حلاذف غایلات از اخلالاو و فروپاشلای زبلاان «تعین و گسسته از اجتملاا  خودِ بی»سبب فرض  به
هلاای اخلاقلای  دهند که لیبرالیسم حتی در حچ تعارض کشند. آنها نشان می ضیلت به چالش میف

حیلا   دچلاار شلاده اسلات. ازاین« گرایی اخلاقی پنهلاان نسبی»نوعی  درون خود، ناتوان است و به
کادمیک، ضربه جماعت  کند. های دقیق و فنی به لیبرالیسم وارد می گرایی در منارره آ
ین قلادرت انتقلاادی، وجود ابا گرایی در مناظره با لیبرالیسم: جماعت محدودیت بنیادینج( 
 ماند. این رویکرد: نهایت در افق فلس ه مدرن باقی میگرایی در جماعت

 کند؛ محدود می« سنتی خیر درون»به غایت اخلاو را * 
 دهد؛ ها ارائه نمی نهایی میان سنتمعیار فراتاریخی و متافیزیکی برای داوری * 
 .ناتوان است ،ائه تصویری جامب از سعادت انسانی فراتر از اجتما  تاریخیاز ار *
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 و نقد بنیادین لیبرالیسم مطهریشهید  اندیشه. 4ـ3ـ2

در مواجهلاه بلاا لیبرالیسلام،  ش هید مطه ریمثابـه نقطـه قـوت:  شناختی به نقد انسانالف( 
تر  گذاری و حقلاوو عملاومی، بلکلاه سلااحت عمیلاق عزیمت نقد خود را نه عرصه سیاست نقطه

ریشه در برداشت نابسلانده از  ،او، بحران اصلی لیبرالیسمدیدگاه دهد. از  شناسی قرار می انسان
کاهد و نسلابت  ماهیت انسان دارد؛ برداشتی که آزادی را به رهایی صرف از قیود بیرونی فرو می

، انسلاان چهارچوبورزد. در این  قی، معنوی و درونی وجود انسان غ لت میاخلاهای  جنبهبه 
یافته است که استعدادهای فطری او برای کمال اخلاقی و تعالی معنوی  موجودی تقلیچ ،لیبرال

شلاناختی  ه لیبرالیسلام، ملااهیتی هستیبلا مطهری شهید اساس نقد برهمین شود. نادیده گرفته می
برد، نه آنکلاه  های وجودشناختی این مکتب حمله می فرض ی و پیشبه مبانی فلس چراکه دارد؛ 
به بررسی نتایج اجتماعی، سیاسی یا حقوقی آن بسنده کند. او با بازتعریف چیستی انسان فقط 

دهلاد کلاه بلادون تصلاحیح ایلان  کشد و نشان می و آزادی، بنیان نظری لیبرالیسم را به چالش می
 .قانونی ناکافی و ناپایدار خواهد بود مبانی، هرگونه اصلا  در سطو  نهادی و

، عدالت پیش از آنکلاه مطهری شهیدمحور  در جامعه فضیلتب( تقدم فضیلت بر حق و قانون: 
ای اخلاقی است؛ قلاانون بلادون انسلاان بافضلایلت، نلااتوان از تحقلاق  سازوکاری حقوقی باشد، ملکه

طورمسلاتقیم بنیلاان  چهلاارچوب، بهعدالت است و آزادی، مقدمه کمال و نه غایت نهایی است. ایلان 
 کشد. لیبرالیسم را که بر تقدم حق فردی بر خیر مشترا استوار است، به چالش می

خیلار  چهلاارچوبگرایی که غایلات را در  برخلاف جماعتمندی و افق سهادت:  غایتج( 
جامعه را معطوف به سلاعادت حقیقلای و قلارب الهلای  مطهری شهیدکند،  اجتماعی تعریف می

 محور در این اندیشه: امعه فضیلتداند. ج می
 کند؛ میان دنیا و آخرت برقرار می پیوندی درونی* 
 دهد؛ گرایی تاریخی نجات می ز نسبیاخلاو را ا* 
 دهد. معیار نهایی داوری را فطرت و وحی قرار می* 

به سطح بلادیچ تملادنی « نقد اصلاحی»را از سطح  مطهری شهیداین ویژگی، اندیشه 
 دهد. ارتقا می
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توان نتیجلاه گرفلات  از مجمو  آنچه درباب توانایی هر کدام از این دو گ تمان بیان شد، می
کادمیک و دانشگاهی غرب، جماعت از منظر قدرت اقناعی در مناررهکه  سلابب  گرایان به های آ

کشیدن این مکتب  یبرالی، توان بالاتری در به چالشاشتراا زبانی، م هومی و روشی با سنت ل
، سلابب همین تر است و به فهم و پذیرفتنی قابچ ،دارند. نقد آنان برای مخاطب لیبرالاز درون آن 

کنلاد.  پلاارادایمی، کارآملادتر و اثرگلاذارتر جللاوه می هلاای درون مدت و در سطح منارره در کوتاه
کننلاده  صلاورت بلافصلاچ اقنا  چنین فضلاایی کمتلار بهاگرچه در مطهری شهید درمقابچ، اندیشه

فلس ی و عملاق تبیینلای بیشلاتری برخلاوردار اسلات و بلاه سلاطحی فراتلار از  است، اما از انسجام
 یابد. های اصلاحی راه می مجادله

تر، ت اوت اصلی این دو رویکرد در نلاو  مواجهلاه بلاا لیبرالیسلام آشلاکار  در سطحی بنیادی
مانلاد و  نهایت در افلاق لیبرالیسلام بلااقی میدرگرایی با وجود نقدهای جدی،  شود. جماعت می

 ش هید مقابلاچ،. دراش اسلات نلاه عبلاور از مبلاانیو  های درونلای آن پی اصلا  کاستیبیشتر در 
دانلالاد و بلالاا نقلاد مبنلالاایی ایلالان  شناسلالای نادرسلات می لیبرالیسلالام را محصلاول یلالاک انسان مطه ری

گشاید؛ افقلای کلاه امکلاان  ها، افقی بدیچ برای فهم انسان، جامعه و غایت زندگی می فرض پیش
 د.کن ه و اخلاو را فراهم میاز جامعبندی الگویی مت اوت  صورت

 نتیجه
کوشید تا از رهگذر یک مقایسه « محور جامعه فضیلت»پژوهش حاضر با تمرکز بر م هوم 

و نظریلالاه  مطه ری ش هیداجتملااعی  لالا سلانجی میلاان اندیشلاه سیاسلالای نظلاری، نسلابت و نسبت
للاه ایلان روشن سازد. مسئله محلاوری مقا اینمایر احسدیر مکویژه در قرائت  ، بهرا گرایی جماعت

گرایان در واکنش به بحران اخلالاو و فردگرایلای لیبلارال ترسلایم  ای که جماعت بود که آیا جامعه
؟ قرابت م هومی و نظری دارد یا خیلار مطهری شهید محور موردنظر کنند، با جامعه فضیلت می

ای ایجابی و سلالبی  د جنبهدهد که پاسخ به این پرسش، همزمان واج های تحقیق نشان می یافته
یلای معنلاادار وجلاود دارد و هلام گرا هممعنا کلاه میلاان ایلان دو رویکلارد، هلام نقلااط  این ست؛ بها

 شود. های بنیادینی که مانب از همانندسازی کامچ آنها می ت اوت
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بحلاران  ؛کننلاد یی، هر دو رویکرد از تشخیص یک بحران مشترا آغلااز میگرا همدر سطح 
ای از قواعد حقوقی، نهادهای صلاوری  هدر جهان مدرن و فروکاست جامعه به مجموع یاخلاق

ویژه  گرایان، بلاه و هم جماعت مطهری شهید . هماز آن جمله هستند محور و محاسبات من عت
ای کلاه از فضلایلت تهلای شلاود، حتلای اگلار از نظلار  دارند که جامعه تککیدنکته  ، برایناینمایر مک

منظلار  ناتوان خواهد بود. ازاین، نهادی و قانونی منسجم باشد، در تولید انسان اخلاقی و مسئول
اخلاقلای دوللات ملادرن، طرفلای  گرایی صِلارف و بی هر دو دیدگاه در نقد فردگرایی لیبرال، قانون

بر تقدم اخلاو بر قانون، نقش تربیتی جامعه و ضلارورت  تککیدتوجهی دارند.  های قابچ اشتراا
 میلاان اندیشلاهجمللاه نقلااط اتصلاال مهلام لت به متن سیاست و زیست جمعی، ازبازگشت فضی

 گرایان است. و جماعت مطهری شهید
 «سلاطحی»و « کلاارکردی»ای نشان داد که این اشلاتراکات، بیشلاتر  یسهحال تحلیچ مقا بااین

گیرنلاد.  شناختی، دو رویکرد از یکدیگر فاصله می تر معرفتی و انسان ژرفهای  ند و در لایههست
گرایانه و الهی اسلات.  شناسی فطرت ، انسانمطهری شهید محور در اندیشه بنیاد جامعه فضیلت

، ریشه در سرشلات الهلای انسلاان دارد و جامعلاه وری لاه دارد زمینلاه چهارچوبفضیلت در این 
تلاکمین خیلار مشلاترا یلاا تنها شکوفایی این استعدادهای فطری را فراهم آورد. غایت جامعه نیز 

ی اسلات. سلاعادت حقیقلای و قلارب الهلا سلاوی تماعی نیست، بلکه هدایت انسان بهانسجام اج
فضلایلت را املاری اساسلاا   لا اینم ایر مکبندی عمیق  حتی در صورتلا گرایی  مقابچ، جماعتدر

های اخلاقی و  داند که معنا و اعتبار خود را از درون سنت مند می محور و روایت تاریخی، سنت
شلاود و  سنتی محدود می گیرد. در این رویکرد، غایت جامعه به خیر مشترا درون اجتماعی می

 است. مطهری شهیدد افق متافیزیکی و اخروی اندیشه فاق
گرایلالاان در نقلالاد لیبرالیسلالام از تلالاوان اقنلالااعی بلالاالایی در فضلالاای  رو اگرچلالاه جماعت هملالایناز

کادمیکدانشگاهی ) اشتراا زبانی و م هومی با فلسلا ه ملادرن،  سبب ردارند و بهغرب برخو (آ
نهایت در افق اصلالاحی درما این نقد های درونی لیبرالیسم را آشکار سازند، ا توانند کاستی می

مند خود، لیبرالیسم  و غایتشناختی  با نقد انسان مطهری شهید ماند. درمقابچ، اندیشه باقی می
درسلات از ماهیلات انسلاان نابرداشلات یک نظریه سیاسی ناکارآملاد، بلکلاه برآملاده از فقط  را نه
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اجتملااعی  لایک بدیچ اخلاقلای تنها محور در اندیشه او،  جامعه فضیلت سبب همین داند. به می
ساز برای سامان اجتماعی و سیاسلای  ها نیست، بلکه طرحی بنیادین و بدیچ نظریهدیگر در کنار 
 دهد که واجد عمق متافیزیکی، انسجام درونی و پیوند وثیق با دین و معنویت است. ارائه می

 مطهری هیدمحور در اندیشه جماعت گرایان و ش ( مقایسه جامهه فضیلت2جدول شماره)
 شهیدر اند محور لتیجامعه فض

 انیگرا جماعت
ید شه شهیدر اند محور لتیجامعه فض

 مطهری
 مولفه مقایسه

 مند خود  اجتماعی، تاریخی و روایت
فطرت الهی و استعدادهای ذاتی 

 اخلاقی
 شناختی مبنای انسان

 منبع فضیلت فطرت و وحی های جمعی های اخلاقی و روایت سنت
 نسبت فرد و جامعه رابطه دیالکتیکی و تربیتی فرد در دل اجتماع برساخت هویت

 نسبت اخلاق و قانون تقدم اخلاق بر قانون تقدم فضیلت بر نهادهای صوری
 غایت جامعه سعادت حقیقی و قرب الهی سنتی خیر مشترک درون

 نسبت با لیبرالیسم ساز نقد بنیادیق و بدیل پارادایمی و اصلاحی نقد درون

 ش هید محور در اندیشلاه توان میان جامعه فضیلت برآیند نهایی این پژوهش آن است که می
وگو و  قائلاچ شلاد؛ قرابتلای کلاه امکلاان گ لات« قرابت انتقلاادی»گرایی، نوعی  و جماعت مطهری

انجاملاد.  سازی یا تقلیچ یکی بلاه دیگلاری نمی کند، اما به همسان گیری تطبیقی را فراهم می بهره
ا ، سنت و فضلایلت عنوان یک شاهد معاصر غربی، بر اهمیت اجتم تواند به گرایی می جماعت

 ، املااحی ، همسویی کارکردی با اندیشه اسلالامی مطهلاری داشلاته باشلاد صحه بگذارد و ازاین
، افقلای فراگیرتلار و مطه ری ش هیدویژه در قرائلات  محور اسلالامی، بلاه الگوی جامعلاه فضلایلت

و ملادرن و ارائلاه الگلاویی بلاومی و از بحلاران اخلالاگذشلاتن دهد که تلاوان  مندتر ارائه می غایت
 وگو با جهان معاصر را داراست. حال قابچ گ ت درعین
وگوی  در گ لات مطه ری ش هید دهد که بلاازخوانی اندیشلاه نهایت این پژوهش نشان میدر

انجاملاد، بلکلاه  تنها به غنای نظلاری اندیشلاه اسلالامی می های معاصر غربی، نه انتقادی با نظریه
محور متناسلاب بلاا نیازهلاای  تواند در مسیر طراحی الگویی از حکمرانی و جامعلاه فضلایلت می

آفرین باشد؛ الگویی که اخلالاو، سیاسلات، دیلان و جامعلاه را در  جوامب اسلامی معاصر، نقش
  .زند مند به هم پیوند می منظومه منسجم و غایتیک 
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